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تأسيس كتاب‌خانه‌ي »بهار« 
در روستاي ميان‌آباد طبس

6

15 خرداد )پنجم ژوئن(، روز جهاني محيط‌زيســت نام دارد 
و موضوع امســال اين روز جهاني، ترمیم يا بازسازي اکوسیستم 
است. ترمیم که می‌گویند، فكرمان به‌جاهای گوناگوني می‌رود؛ 
مثلًا جایی که شخصي روی یک تابلوي مهم نقاشی مثل »گل‌های 
آفتاب‌گردان«  اثر »ونسان ون‌گوگ« تأثیر مخرب گذاشته و حالا 
يك کارشناس باید این تابلو را ترمیم کند. یا مثلًا وسط بازی، کیی 
از بچه‌ها را هول داده‌اند و حالا پایش شکسته، دستش زخمی شده 
و به پزشک و پرستار نیاز دارد تا درمان شود و از او پرستاری کنند. 
ما هم الآن روی جنگل‌های سوخته، پماد سوختگی می‌زنیم. 
روی دریاچه‌ها و رودخانه‌های خشیکده، آب می‌ریزیم. روی بدن 
حیوانات آسیب‌دیده، چسب می‌زنیم. نمک را از کارون می‌بریم، 
هامون و هور را پر از آب می‌کنیم، با یک جاروبرقی بزرگ، تمام 
زباله‌های رها شده در دریاها و کوه‌ها و جاده‌ها را جمع می‌کنیم، 
دست و پای درخت‌های شکسته شــده را گچ می‌گیریم و با يك 

دستگاه شوک، دریاچه‌ی ارومیه را احیا می‌کنیم.
* * *

 ،)UNEP( به گزارش برنامه‌ي محیط‌زیست ســازمان ملل
ترمیم اکوسیستم می‌تواند اشَکال گوناگونی داشته باشد؛ سبزشدن 
شــهرها، بازســازی جنگل‌ها و  باغ‌ها، پاک‌ســازی رودخانه‌ها و 
ســواحل يا حتي تغییر رژیم‌های غذایی. به همين دليل است كه 
سازمان‌های محیط‌زیستی جهانی شعارهای انگیزشی گوناگونی 

برای ترمیم اکوسیستم در نظرگرفته‌اند، از جمله:
* قبل از این‌که همه‌چیز سیاه شود، آبي و سبز را حفظ كنيد.

* زیباترین چیز را در کل کهکشان حفظ کنیم؛ محیط‌زیست ما.
* آن‌چه را شکسته‌ایم، شفا دهیم.

* زمین ما به شدت به یک آب‌گرم‌درمانی احتیاج دارد.
* چه احساسی خواهید داشت اگر کســی همه‌ي زباله‌ها را در 

خانه‌ي شما بیندازد؟ و...

به مناسبت روز جهاني محيط‌زيست

زمین ما به آب‌گرم  و ماساژ نیاز دارد!
  نفيسه مجيدي‌زاده
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گفت‌وگو با »ريحانه جعفري«

گفت‌وگو با »ريحانه جعفري«

ادبیات، زبانی 
بین‌المللی است

در كوير كتاب 
بهارانه‌اى  روييد!
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دوشنبه، تيتر خيلي از روزنامه‌ها‌ي كشور به يك دختر نوجوان اختصاص يافت؛ 
دختري كه به او لقب تاريخ‌ساز دادند. »يكتا جمالي«،  نوجوان 16ساله‌ اولين مدال 
جهاني وزنه‌برداري زنان را كســب كرد. او توانست ســه مدال برنز را از مسابقات 
قهرماني جوانان تاشكند از آن خود كند. يكتا جمالي متولد 1383 در اصفهان است 
و يكي از استعدادهاي خوب رشته‌ي وزنه‌برداري است و راه پرنوري درپيش دارد.   

دختر نوجوانى  
كه لقب تاريخ‌ساز گرفت!
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32سال از ارتحال امام خمینی‌ره می‌گذرد؛ از 
آن‌روزهایی که تهران ‌کیپارچه شور و شیدایی 
بود. امسال هم مثل سال گذشته، مراسم سالگرد 
ارتحال امام‌ره به‌صورت حضوری برگزار نمی‌شود 
و برنامه‌های بزرگ‌داشت رحلت ملکوتی امام‌ره 
به‌صورت مجــازی و با ســخنرانی رهبر معظم 

انقلاب برگزار خواهد شد.
به گفته‌ی »محمدعلی انصاری«، دبیر ستاد 
مرکزی بزرگ‌داشــت امام خمینــی‌ره، وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامي، شــهرداری تهران، 
وزارت آموزش و پرورش و مؤسسه‌ي نشر و حفظ 
آثار امام خمینی‌ره، اقدامات و فعالیت‌های خوبی 
را به‌مناسبت سی‌و‌دومین سالگرد ارتحال امام‌ره  
انجام داده‌اند. ستاد بزرگداشت نیز اقدام به چاپ 
بنر با مضمون معرفی دیدگاه‌های حضرت امام 
خمینی‌ره و انتشار عکس‌های گوناگون ایشان و 
رهبر انقلاب کرده است و در شهرهای گوناگون، 
تبلیغــات محیطی و هم‌چنیــن برنامه‌هایی در 
حوزه‌های مختلف با موضوع شــناخت بیش‌تر 
ابعاد شخصیت امام خمینی‌ره در فضای مجازی 

برگزار میک‌ند.
به گزارش خبرگزاري ایرنا، انصاری با تأیکد 
بر اینک‌ه امســال مراســم ۱۴خرداد به‌صورت 
اجتماعات، تجمع و سخنرانی، نه در حرم و نه در 
هیچ‌كجای دیگر کشور برگزار نخواهد شد، گفت: 
»مردم و نهادهایی که به‌دنبال ایجاد بسته‌های 
تبلیغاتی برای سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت 
امام خمینی‌ره هســتند، بهتر است هزینه‌هاي 
آن را برای ســامت جامعه و تهیه‌ي بسته‌های 
کم‌کمعیشــتی برای اقشار آســیب‌پذیر اهدا 

نمایند.«
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اوایل خرداد هرســال، دوســت‌داران ادبیات 
کودک و نوجوان منتظرند تــا نهادهای منتخب، 
نامزدهای خــود را برای جایــزه‌ی جهانی يادبود 
آســترید لیندگرن انتخاب کننــد. قبل از اینک‌ه 
نامزدهای امسال را با هم بررسي كنيم، بهتر است 
چند عبــارت مبهم در جمله‌ی قبلــی را توضیح 

بدهیم.
اولــی‌اش »جایــزه‌ی جهانی يادبود آســترید 
لیندگرن« است. این جایزه هرسال از طرف دولت 
سوئد برگزار می‌شــود و به کی فرد یا سازمان که 

چه كساني به جایزه‌ی جهانی يادبود آسترید لیندگرن 2022 ميلادي معرفي شدند؟

ماجرای یک نامزدی کاملا ادبی!
  نيلوفر نيك‌بنياد

فعالیت ویژه‌ای در حوزه‌ی ادبیات کودک و نوجوان 
داشــته باشــد تعلق می‌گیرد. جایزه‌ی آســترید 
لیندگرن کیــی از بزرگ‌ترین و البتــه گران‌ترين 
جايزه‌هاي ادبی در دنیاســت و به برنده، مبلغ پنج 

میلیون کرون سوئد اهدا میک‌ند.
دومین عبارتی که شــاید برایتان غریبه باشــد 
»نهادهای منتخب« اســت. از طــرف عوامل این 
جایزه در هرکشــور، نهاد یا نهادهایی برای معرفی 
نامزدهای نهایی انتخاب شده‌اند. در ایران چهار نهاد 
مسئولیت دارند هرسال نامزدهای خود را انتخاب 
کنند: »شورای کتاب کودک«، »انجمن نویسندگان 

کودک و نوجوان«، »کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان« و »مؤسســه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات 

کودکان«.
و بالأخره می‌رسیم به نامزدهای جایزه‌ی آسترید 

لیندگرن در سال 2022 ميلادي. 
در روزهای اخیر شــورای کتاب کــودک برای 
دومین‌بار »جمشید خانیان« را به‌عنوان نویسنده 
و »عبدالحیکم بهــار« را به‌‌عنوان مــروج کتاب و 

کتاب‌خوانی نامزد کرد. 
انجمن نویســندگان کــودک و نوجــوان نیز 
»فریدون عموزاده‌‌خلیلی« را به‌عنوان نویســنده و 

»شهلا افتخاری« را به‌عنوان ترویج‌دهنده‌ی کتاب 
و کتاب‌خوانی معرفی کرد. 

سومین نهاد، یعنی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان »حمیدرضا شــاه‌آبادی« را در بخش 
نویســندگان و »کتاب‌خانه‌‌های سیار کانون« را در 

بخش »ترویج کتاب‌خوانی« نامزد کرد. 
اما مؤسسه‌ی پژوهشــی تاریخ ادبیات کودکان 

هنوز نامزدهای خود را معرفی نکرده است. 
هرســه نویســنده‌‌ی منتخب، يعنــي فريدون 
عموزاده‌خلیلی، جمشــيد خانیــان و حميدرضا 

شاه‌آبادی، به‌جز افتخارات داخلی و خارجی فراوانی 
که در طــول دوره‌ی کاری خود کســب کرده‌اند، 
سال‌هاســت برای کودکان و نوجوانان ایرانی قلم 
می‌زنند و با آثارشــان ارزش بیش‌تــری به ادبیات 

کودک و نوجوان ایران اضافه میک‌نند. 
هم‌چنین هرســه شــخص و ســازمانی که در 
بخش ترویج کتاب‌خوانی انتخاب شــده‌اند، یعنی 
عبدالحیکم بهار، شــهلا افتخاری و کتاب‌خانه‌های 
سیار کانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، در 
رســاندن کتاب به کودکان محروم ایران و تأسیس 

کتاب‌خانه در بخش‌های دورافتاده‌ی کشــور نقش 
پررنگی داشته‌ و دارند.

اگرچه بیــن نامزدهای انتخابی چهــار نهاد بالا 
اشــتراکی وجود ندارد، اما برنده‌شــدن هرکدام از 
آن‌ها می‌تواند افتخاری بزرگ برای خودشان و برای 
کشورمان باشد. به همین دلیل همه‌ی دوست‌داران 
ادبیات کــودک و نوجوان بی‌صبرانــه منتظرند تا 
هیئت داوران جایزه‌ی جهانی آســترید لیندگرن 
در فروردین‌ماه سال 1401، کیی از اسامی بالا را به 
عنوان برنده اعلام کند و این‌بار مدال این جایزه بر 

سینه‌ی ایران بتپد.

جمشيد خانيان

شهلا افتخاري

حميدرضا شاه‌آبادي

فريدون عموزاده‌خليلي

عبدالحكيم بهار

كتاب‌خانه‌هاي سيار كانون پرورش فكري

ً
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قُلْ إِنَّ الَله قَادِرٌ عَلَى أَنْ ينَُزِلَّ آيَةً
بگو: یقیناً خدا قدرت دارد که معجزه‌ای 
]نظیــر آن‌چه آنان درخواســت دارند[ 

نازل کند.
بخشی از آیه‌ی ۳۷ سوره‌ی انعام
ترجمه‌ی حسین انصاریان

همه‌چیز در یک لحظه اتفاق می‌افتد. 
و آن‌لحظه یک‌باره از راه می‌رســد. یک 
لحظه‌ی به‌ظاهــر معمولــی، وقتی در 

همیشگی‌ترین حالت زندگی هستم.
حقیقت‌های بسیاری در جهان وجود 
دارد که از ما پوشــیده شــده است. اما 
هرکس بخواهــد آن‌ها را کشــف کند 
حتماً به بخش بزرگی از آن می‌رســد. 
مسیر کشف حقیقت همیشه از راه‌های 
سخت می‌گذرد، از موانع بسیار. و شاید 
بارها در مسیر فکر کنم که این حقیقت 
کشف‌ناشدنی اســت، اما بالأخره اتفاق 

می‌افتد.
چه کســی فکر می‌کرد روزی انسان 
آســمان بالای سرش را کشــف کند؟ 
روزهای بسیار طولانی انسان فکر می‌کرد 
آسمان سقف اســت و دیگر هیچ. اما در 
همه‌ی آن روزها آســمان بالای ســر او 

یاکریم‌های خاکستری بقیع

کبوترهای پیام‌آورند؛

آن‌چه را سال‌ها پیش تعلیم دادی

امروز به ما نیز رسانده‌اند.

ک�بوترهای 
پیام‌آور

 اوکتای فراغی

برای شهادت امام صادق‌‌ع معجزه در خانه‌ی من است

شاید آفتاب تابستان بیش‌تر از هرچیز 
دیگری پاییز را به یادمان بیاورد. وقتی 
زمان به سمت روزهای گرم پیش می‌رود 
بیش‌تر از همیشه به یاد باران می‌افتیم. 
کودك كه بودم یک‌بار از خودم پرسیده 
بــودم: »چرا در تابســتان بــاران نمی 

بارد؟ خدا که می‌توانــد، پس چرا باران 
نمی‌باراند که هوا خنک شود؟« و مامان 
گفته بود: »بله، خــدا می‌تواند هرکاری 
بخواهد انجام بدهد؛ اما اگر این‌طور باشد 
روال زندگی دنیا به‌هم می‌ریزد و دیگر 
هیچ‌چیز سر جایش نیست«. و این حرف 
کاملًا منطقی بــود. قبول کرده بودم که 
می‌توانی و بنابر نظــم آفرینش چنین 

کاری نمی‌کنی.
اما یک‌بار در تابســتان بــاران بارید. 
بارانی ریز و یک‌ریز. مرداد بود. روزهایی 
که حتی نسیم هم نمی‌وزید. همه‌چیز در 
یک چشم به‌هم‌زدن اتفاق افتاد. دیدم که 
ردپای آفتاب از روی فرش‌ها پاک و خانه 
کمی تاریک شــد. بعد هم صدای رعد و 
برق. یک لحظه فکر کردم باید اشــتباه 
شنیده باشم. باید صدای دیگری باشد. 
اما بعد صدای باران آمد. قطره‌هایی که 
تندتند خودشــان را به پنجره می‌زدند. 
انگار از این‌کــه در فصلی غیرمنتظره به 
دیدار ما آمده بودند هیجان داشتند. شاد 

بودند و می‌خندیدند.
به ســمت پنجره دویدم. انگار پاییز 
باعجلــه کوله‌بارش را بســته بــود و از 
جغرافیایــی دور خودش را بــه اي‌ن‌جا 
رسانده بود. پنجره را باز کردم. هوا بوی 

آبان گرفته بود. معجزه بود.
آن‌شب اخبار هواشناسی اعلام کرد 
بارش آن‌روز در سال‌های اخیر بی‌سابقه 
بوده اســت. جبهه‌‌ای از جنــوب وارد 
کشور شده بود. آن‌ها نمی‌دانستند چرا 

آن جبهه این فصل از ســال به کشــور 
آمده بــود. امــا در نهایــت گفتند که 
همیشــه اتفاق‌های پیش‌بینی نشده در 

هواشناسی رخ می‌دهد.
آن‌روز یقین پیدا کردم که تو هرآن‌چه 
بخواهی می‌توانی انجــام بدهی. تو در 
لحظه‌ای اراده می‌کنــی و معجزه خلق 
می‌کنــی. معجــزه‌ای که علــم از آن 
شگفت‌زده می‌شود و آن را به استثناها 

ربط می‌دهد.
هنوز هم وقتی به آن مرداد بارانی فکر 
می‌کنم لبخند بزرگی در قلبم می‌نشیند. 
توانایی تو از تصور فراتر است. در یک‌آن 

همه‌چیز را تغییر می‌دهی.
 تو می‌توانی و من دلم به همین یک 
صفت تو تا ابد خوش اســت. فقط کافی 
است بخواهی و مصلحتت بر اتفاقی قرار 
بگیرد. دیگر کاری به روال همیشــگی 
نداری. آن‌چــه را اراده کــرده‌ای خلق 

می‌کنی.
و شاید برای همین باشد که تابستان 

را دوست دارم. 
روزهای گــرم و آفتــاب، ناخودآگاه 
مرا یاد معجزه‌ی آن ســال می‌اندازند. و 
شاید برای همین اســت که از تماشای 
باریکه‌هــای نوری کــه روی فرش‌های 

خانه افتاده‌اند دلم آرام می‌شود. 
انگار که معجــزه در چند قدمی من 
است، در خانه‌ی من. می‌توانم هرلحظه 
منتظر باشم معجزه را رقم بزنی و باران 

اجابت را ببارانی. 
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 ياسمن رضائيان

حتی اگر چشم‌هایم را ببندم
گسترده بود. ستارگان و سیاره‌ها وجود 
داشتند. کهکشــان‌های دیگر به حیات 
خود ادامه می‌دادند و شاید موجوداتی در 
سیاره‌های بسیار دور زندگی می‌کردند. 
اما زمــان، واقعیــت را نشــانمان داد. 
بعد تازه‌ای از جهان را  سفرهای فضایی ُ

رو کرد. و از کنار این واقعیت، حقیقتی 
بزرگ کشف شد: جهان بزرگ‌تر است از 

آن‌چه انسان می‌بیند.
در زندگی بارها و بارها برابر واقعیت‌ها 
قرار گرفته‌ام اما کم‌تــر پیش می‌آید از 
واقعیت به حقیقت پی ببرم. نشــانه‌ها 
بارها نشانم داده‌اند آفرینش آن نیست 
که من می‌بینــم. من فقــط به بخش 
محدودی از آن آگاه شــده‌ام. زمان این 
حقیقت را ثابت کرد که خلقت بســیار 
وسیع‌تر است از آن‌چه به نظر می‌آید و از 

آن‌چه در ذهن می‌گنجد.
وقتی به آسمان نگاه می‌کنم به خودم 
می‌گویــم آدم‌های هزار ســال پیش به 
همین آسمان نگاه می‌کردند و درباره‌ی 
آن چیزی نمی‌دانســتند. اما هزار سال 
دیگر، بعد از ما، چــه چیزهای دیگری 

کشف خواهد شد؟ 

آن‌روزهــا آدم‌هــا به آســمان نگاه 
می‌کنند و درباره‌ی ما آدم‌های هزارسال 
قبل چه می‌گویند؟ می‌گویند هزارسال 
پیش آدم‌ها فقط می‌دانستند که سیاره‌ها 
و کهکشــان‌های دیگری هم هســتند 
و با خودشــان فکر می‌کردند شاید در 

ســیاره‌های دیگر حیات وجود داشته 
باشد.

آیا هزار ســال دیگــر حقیقت‌های 
دیگری از آفرینش کشــف خواهد شد 
که ما امروز به آن‌ها آگاه نیستیم؟ زمان 

نشان داده که باید همین‌طور باشد.

دنیا و تمام خلقت درونش شــبیه به 
رازی بزرگ است. رازی بزرگ که پرده 
بر آن انداخته شــده اســت. گهگاه در 
لحظه‌ای که شــبیه به لحظه‌های دیگر 
است، نســیم می‌وزد و گوشه‌ای از پرده 
به پرواز درمی‌آید. گوشــه‌ای از حقیقت 

نمایان می‌شــود. ما حقیقت‌هایی را که 
کشف می‌شوند مثل قطعه‌های جورچین 
کنار هم می‌گذاریم، اما پــرده روی راز 
بزرگ خواهد ماند و جورچین هیچ‌وقت 
کامل نخواهد شد. تنها می‌توانیم به این 
راز عظیم نگاه کنیم و آگاه باشــیم که 

حقیقتی پشت آن نهفته است.
همه‌چیز در یک لحظــه‌ی معمولی 
اتفاق می‌افتــد و این‌لحظه همین‌حالا 
اســت. همین‌حالا که به ایــن حقیقت 
رسیده‌ام که تمام جهان یک راز است و 
این راز تا ابد برملا نخواهد شد. اما باید به 
آن آگاه بود. حتی اگر چشم‌هایم را ببندم 
و آن را نبینم، حتــی اگر دلایل خودم را 
کنار هم بچینم، حتی اگر به جهان پشت 
کنم و در مسیر مخالفش پیش بروم، آن 
راز هم‌چنان وجود دارد. آن‌جاســت و 
همان‌جا می‌ماند. سر به‌مهر و پوشیده. 
این‌که من چشــم‌هایم را ببندم در ذات 
رازگونــه‌ی آفرینش تغییــری به‌وجود 

نمی‌آورد. 
فقط منم که خودم را از حقیقت دور 
می‌کنم. اما می‌توانم جسور باشم و بمانم 
و به راز بزرگ نگاه کنم. و حواسم به آن 
باشــد. به لحظه‌هایی که نسیم می‌وزد 
و پرده را جــا به‌جا می‌کنــد. می‌توانم 
قطعه‌های بیش‌تــری از این جورچین 
را کنار هم بچینــم. و اگرچه جورچین 
هیچ‌وقت کامل نمی‌شــود؛ اما تصویری 
که می‌دهد مــرا به حقیقــت نزدیک و 

نزدیک‌تر می‌کند.

 بهار کاشی
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در كويركتاب، بهـارانه‌اي روييد!

تأسيس كتاب‌خانه‌ي »بهار«‌ در روستاي ميان‌آباد طبس

آغاز ماجرا، اتفاقي غم‌انگيز بود؛ درگذشت پدر يك خانواده! 
اما به سرانجامي پرنشاط ختم شد؛ تصميم بازماندگان براي 
تأسيس كتاب‌خانه‌اي روستايي مخصوص كودكان و نوجوانان 

به‌جاي برگزاري مراسم ختم!
اما ماجرا به اين راحتي‌ها هم نبود. يك كتاب‌خانه، تنها به 

كتاب و قفسه و فضايي مناسب براي چيدمان كتاب‌ها احتياج 
ندارد؛ عامل اصلي اين پروژه‌ي ارزشــمند، عشق بود؛ عشق 
به فرهنگ، عشق به آگاهي و عشــق به سرمايه‌هاي اصلي 

هرروستا؛ يعني كودكان و نوجوانان!
هفته‌نامه‌ي دوچرخه، از آن‌جا كه دوست دارد هركجا عين 

و شين و قاف حضور دارند، خودش را جا كند، در اين پروژه‌‌ي 
معنوي هم رد عشق را گرفت و گزارشي عاشقانه از آن تهيه 
كرد كه پيش روي شماست. گزارشي از تأسيس كتاب‌خانه‌ي 
كودكان و نوجوانان »بهار« در روســتاي ميان‌آباد، از توابع 

عشق‌آباد طبس!

ساعت شــش صبح اســتارت عجيب 
و غريــب اتومبيل بــه صدا درآمــد و در 
چشم‌بر‌هم‌زدني مرا در جاده‌ي امام‌رضاع 
قرار داد؛ 12ســاعت راه پيــش رو بود كه 
نيمــي از آن در ميان شــهرها و كوه‌ها و 
دشت‌ها، همراه با دار و درخت مي‌گذشت؛ 
و نيمي از آن در دل كوير، بدون كوه، بدون 
درخت؛ از بياباني خشك كه تنها خارهايش 
پرچم زندگي را بالا نگه داشته بودند و البته 
انگار چند نفر شتر و گروهي قوچ و بزمجه و 

دم‌جنبانك و... همين!
كتاب‌ها را بارِ ماشــين من كرده بودند 
تا آن‌ها را با آرامش، به روســتا برســانم؛ 
آخر همراه كتاب‌ها، كلي شــير و پلنگ و 
خرس و آدم‌هاي جورواجور هم بودند كه 
دلشان مي‌خواست از بچه‌هاي ميان‌آباد، 
دلبري كنند، پس بايد هواي دست‌اندازها 
و چاله‌چوله‌هاي جاده را داشــته باشم. با 
سرعت مجاز مي‌راندم و گاهي هم به‌جاي 
شــجريان و چاوشــي، پخش ماشين را 

خاموش مي‌كردم و خودم مي‌خواندم.
همراه با كتاب‌ها از پاكدشت به گرمسار 
رسيديم و سمنان و دامغان و شاهرود را هم 
پشت سر گذاشتيم. پس از ميامي، بايد از 
جاده‌ي اصلي خارج مي‌شديم. بوي كوير، 
عين بوي دريا وسوســه‌انگيز است، هر دو 
بزرگ‌اند و دل‌فريب! بــا اين تفاوت كه در 
يكي موج آب، روي آب سوارمي‌شود و در 

ديگري موج آتش روي آتش!
*

به فرمــان فرمانده‌ِ گروه، »عباســعلي 
سپاهي‌يونسي«، شاعر كودك و نوجوان، 
نيم‌ساعتي با صداي بلند در استراحت‌گاه 
ابتــداي جــاده‌‌اي كه قــرار بود مــرا از  
»بيارجمند« بگذرانــد، خوابيدم؛ البته با 
صداي بلنــد خر‌و‌پف خودم! و ســرحال، 

دل به كوير زدم. حدود ســيصد كيلومتر، 
هيــچ آبادي‌اي بــه چشــمم نمي‌خورد؛ 
حتي آدمي‌زادها هم از ترس جانشان، هر 
نيم‌ساعت به نيم‌ساعت از جاده‌ي بياباني 
توران مي‌گذشتند و خلاصه در بخش‌هاي 
قابل توجهي از مسير، تنها من بودم و جاده 
كه آن هم گاهي به‌خاطر خواب‌نرفتن من، 

هي چپ و راست مي‌شد.

در مسير، مشتاق ديدن كساني بودم كه 
عزمشان را جزم كرده بودند تا براي انتشار 
آگاهي قدمي بردارند؛ آن هم در روستايي 
كويري! به فرمانده كه ارادت داشــتم؛ اما 
با خانواده‌ي زيبــاي »عليپور« كه قرار بود 
كتاب‌دار روســتا شــوند، افتخار آشنايي 
نداشتم؛ و همين‌طور دلم مي‌خواست هر چه 

زودتر بچه‌هاي كتاب‌خوان روستا را ببينم.
 شــوق رســيدن به مقصد، ‌گاهي مرا 

از توجه به مســير باز مي‌داشــت و گاهي 
هم باعث مي‌شــد ميخ‌كوب شوم. تابلوي 
»منطقه‌ي حفاظت‌شده‌ي توران« اولين 
لحظه‌اي بود كه به مــن و كتاب‌ها فرمان 
ايست داد؛ و از ميان كتاب‌ها، كتاب »رستم 
و ســهراب« چاپ كانون پــرورش فكري 
كودكان و نوجوانان، ما را ياد گذشته‌هاي 
دور انداخــت و كمي برايمان شــاهنامه 
خواند. دومين توقف‌گاه بياباني، وقتي بود 
كه دو فروند عقرب بي‌ترمز، پريدند وسط 
جاده و تلِك‌و‌پلك، بدون اين‌كه به چپ و 
راست نگاه كنند، از عرض جاده گذشتند. 
در توقف دوم، كتاب »عقرب‌هاي كشــتي 
بمبك« نوشــته‌ي »فرهاد حسن‌زاده« و 
چاپ نشر افق از جعبه بيرون پريد و خودي 

نشان داد.
گفتم كانون و افق، يــاد اين افتادم كه 

كتاب‌ها از دو انتشــاراتي فعــال حوزه‌ي 
كودك و نوجوان، يعني انتشــارات كانون 
پرورش فكري و نشر افق خريداري شدند 
كه هر دو انتشــارات، وقتي رد عشق را در 
نفس سفارش‌دهنده يافتند، تخفقف‌هاي 
عاشقانه‌اي هم دادند. از ترس، تنها جايي 
كه اصلًا فكر توقف به ذهنم نرســيد، پاي 
تابلوهايي بود كه زير عكس پلنگ، نوشته 
‌بودند: »خطر خورده‌شدن توسط پلنگ!« 

پلنگ‌هاي آســيايي كه فهميدم در كنار 
شــترها و قوچ‌هاي اين منطقــه زندگي 
مي‌كنند و از بــودن درايــن بيابان لذت 

مي‌برند.
*

حدود شش عصر، به ميداني رسيدم كه 
جامي در ميان خود داشت و توي جام، كلي 
سير بود. انگار نماد عشق‌آباد و روستاهاي 
اطرافش، همان سير بود. هرچه زنگ زدم 
عباس‌آقا، فرمانده گروه، تحويلم نگرفت. 
البته نه از سر بي‌وفايي كه از سر پرصدايي! 
انگار درِ خانه‌‌ي خشــتي كه قــرار بود به 
ساختمان كتاب‌خانه تبديل شود، درست 
باز و بسته نمي‌شد و فرمانده به‌همراه حسن 
عليپور، در را از جا كنده و مشغول فرزكاري 
بودند. وقتي آدرس دقيــق دادند، من هم 
در محل كتاب‌خانه‌ي بهار حاضر شــدم و 

ديدارها تازه شد.
*

همه مشغول كار بودند؛ قرار بود شنبه، 
كتاب‌خانه افتتاح شــود و همــه بي‌قرار! 
به‌خصــوص بچه‌هايي كه بو بــرده بودند 
اين‌جا چه خبر است و گاهي به بهانه‌هاي 
الكي مثــل آب‌بــازي، از جلــوي قنات 
روستا كه درســت از جلوي درِكتاب‌خانه 
مي‌گذشت، روان مي‌شدند و دستي تكان 

مي‌دادند و لبخندي مي‌زدند.
گچ‌كاري تمام شده و فرمانده، مشغول 
ساختن رنگ بود. رييس كتاب‌خانه، يعني 
»مريــم عليپور« از صد متــر آن‌طرف‌‌تر، 
فلاســك چاي را به همــراه مخلفات، از 
خانه‌شــان‌ آورد و با لهجه‌اي زيبا،‌به من، 
نه‌خســته‌اي گفت و چاي تعــارف كرد.  
خجالت مي‌كشيدم فنجان چاي را بردارم؛ 
آخر همه لباس كار به تن داشــتند و من  
نه. از تاريكي يكــي از اتاق‌هاي كتاب‌خانه 
استفاده كردم و بعد از پوشيدن لباس كار، 
غلطك به دست،‌ آماده‌ي رنگ‌آميزي شدم. 
عليپورها مي‌گفتنــد: »يك ديوار زرد، 
يكي آبي، و ديگري سبز! ديوار كتاب‌خانه‌ 
هم بايد بخندد و شاد باشد.«  تا نيمه‌هاي 
شــب، غلطك‌ها روي ديوار خشتي روان 
شدند و رنگين‌كماني از رنگ پديد آوردند.

دماسنج



5پنج‌شنبه، 13 خردادماه 1400، سال بيست و يكم، شماره‌ي 1037، ضميمه‌ي روزنامه‌ي شماره‌ي 8236 همشهري 

تولد كتاب‌خانه‌ي بهــار در ميان‌آباد، 
‌اما ماجراي ديگري داشــت. مريم عليپور، 
كارشناسي‌ارشد را در رشته‌ي مشاوره به 
پايان رســانده و دو ســالي است كه معلم 
بچه‌هاي كلاس اول و دوم روستاست. او هم 
از كودكي عاشق كتاب بود: »مدت‌ها بود كه 
دلم مي‌خواست بچه‌هاي روستا از نزديك 
با شاعران و نويسندگان آشنا شوند؛ و البته 
دوست داشتم اهالي ادبيات هم روستاي ما 
را بشناسند. به‌همين خاطر تلاش كردم تا 
از طريق فضاي مجازي بــا برخي از آن‌ها 
ارتباط برقرار كنم. معمــولاً هم وقتي در 
جريان ماجرا قرار مي‌گرفتند، خيلي خوب 
برخورد مي‌كردند و براي بچه‌هاي روستا 
و از طريق شــبكه‌هاي اجتماعي، شعر و 
داستان مي‌خواندند و گاهي هم به آدرس 
خانه‌ي ما،‌كتاب‌هايشان را مي‌فرستادند تا 

آن‌ها را براي بچه‌ها بخوانم.
گاهي تعداد كتاب‌هــا زياد بود و چون 
جايي براي نگه‌داري نداشــتم، آن‌ها را به 
بچه‌ها اهدا مي‌كردم. تــا اين‌كه يك‌بار با 
آقاي سپاهي‌يونســي تماس گرفتم و قرار 
شــد يكي از شعرهايشــان را براي بچه‌ها 
بخوانند و با صداي خودشان بفرستند. در 
همين ميان از علاقه‌ي خودم و همســرم 
به كتاب گفتم و اين‌كه تــاش ما بر اين 
است كه بچه‌هاي روستا را هم به خواندن 

علاقه‌مند كنيم. 
مي‌دانستم كه ايشــان يكي از اعضاي 
گروه خير »كارهاي خوب« هســتند و در 
زمينه‌‌ي تأسيس كتاب‌خانه‌هاي روستايي 
فعال هستند. وقتي از نيت ما آگاه شدند، 
به من اعلام كردند كه خانواده‌اي در تهران، 
نذري فرهنگي دارند و دلشان مي‌خواهد 
حدود هــزار جلد كتاب، بــه مجموعه‌اي 
روستايي اهدا كنند. شنيدن اين خبر، ما را 
خيلي خوشحال كرد و از همان روزها كه 
حوالي عيد نوروز بود، دنبال محلي گشتيم 
براي تأســيس كتاب‌خانه؛ كه خدا كمك 
كرد و همه‌چيز جفت‌و‌جور شد و اين شد 

كه مي‌بينيد.
*

تابه‌حال در عمرم، دامدار و كشاورزي 
به اين علاقه‌مندي و متعهدي نديده بودم. 
او هم پس از فراغت از تحصيل در رشته‌ي 
كارشناســي حســابداري، موقعيت‌هاي 
شغلي مناسبي را در تهران، يزد و شهرهاي 
ديگر تجربــه كرده، امــا بــراي آباداني 

ميان‌آباد،  همه‌ي آن‌ها را رها كرده بود.
در طول چند روزي كــه كار راه‌اندازي 
كتاب‌خانه‌ي بهار طول كشيد و ما مهمان 
خانواده‌ي عليپور بوديم، تا صبح‌علي‌الطلوع 
مي‌شــد، حســن‌خان، عين برق از خواب 
مي‌پريد و مي‌گفــت: »واي گاوم... گاوم... 
وقت دوشــيدنش رســيده، بايد بدوم.... 
نكنه گاوم اذيت بشــه...« و  دو ســاعت 
بعد عين برق از جا مي‌جهيــد كه: »واي 
گوسفندام... ســاعت چراشون شده و بايد 

ببرمشون دشت...« و اين واي‌واي‌ها آن‌قدر 
در طول روز اتفاق مي‌افتــاد كه  گاهي به 
گاو و گوســفندان حســن‌خان، حسودي 
مي‌كردم. البته ناگفته نماند كه  او هم مثل 
همه‌ي اهالي روستا، مهمان‌نواز بود و شير 
صبحانه و گوشت ظهرانه و شام شبانه‌مان 

در آن سه روز برقرار بود.
او گفت: »يك‌روز، بعــد از چندين‌بار 
گفت‌و‌گوي تلفني، آقاي يونسي از مشهد، 

سري به روســتا زدند و وقتي از علاقه‌ي 
ما از نزديك خبردار شدند، قرار شد براي 
كتاب‌خانه دنبال محل مناســبي بگرديم. 
موضوع را با گروهي از اهالي مطرح كرديم 
تا اين‌كه »غلام‌حسين رجب‌پور«، يكي از 
اهالي روســتاي ميان‌آباد، به ما اعلام كرد 
كه دلش مي‌خواهد خانه‌ي خشتي‌اش را 
كه سال‌ها بلااستفاده مانده،  به كتاب‌خانه 
اهدا كند. همه‌‌ي اتفاق‌هاي خوب، دست 

‌به‌دست هم ‌داد تا آن آرزويي كه داشتيم،  
رقم بخورد. ما هم ماجرا را به آقاي يونسي 
منتقل كرديم و از همان روز مشغول كار در 
محل كتاب‌خانه شديم. گرد و غبار را از در 
و ديوار خانه‌‌ي آقــاي رجب‌پور گرفتيم و 
آن‌جا را تبديل به بهشتي كوچك كرديم.«

حيف اســت كه يكــي از خاطره‌هاي 
حسن‌خان را نخوانيد: »در نوجواني، پدرم، 
گله‌ي بزهايش را به من سپرد تا در دشت 
بچرانمشان. يك‌بار من هم كتاب‌به‌دست، 
دنبال بزهــا راه افتادم. قصــه‌ي رمان،  به 
جاهاي جذابش رسيده و مرا حسابي محو 
خود كرده بــود. تا اين‌كه يك‌هو، وســط 
دشــت، فهميدم كه صداي مــن و كتاب 

مي‌آيد، اما صداي بزها... نه!«
*

قصه‌ي عباســعلي سپاهي‌يونسي هم 
شــنيدني اســت كه از مشــهد، ماجرا را 

مديريت كرد تا بدين‌جا رسيد:
»چند ســال پيــش بــراي كمك به 

ســيل‌زدگان، رفتم سيستان‌و‌بلوچستان. 
البتــه خدا را شــكر،  خود ســيل، خيلي 
خسارت جاني و مالي نداشــت، اما سيل 
كمك كرد تا محروميت اين منطقه بيش‌تر 
به چشم بيايد. در آن يك هفته، كمبودهاي 
فراواني وجود داشــت، امــا كمبودي كه 
بيش‌تر به چشــم من مي‌آمد، نبود كتاب 
بود! احســاس مي‌كردم ايــن هديه، تنها 
چيزي است كه قدرت دارد تا نسل آينده ي 
اين منطقه را تغيير دهد و باعث رشدشان 
شــود. همان‌جا به ذهنم رســيد كه چرا 
بچه‌هاي اين منطقه نبايد كتاب داشــته 

باشند؟
الگويــي هــم از دوســت عزيــزم، 
»عبدالحكيم بهار« در ذهن داشتم كه كار 
تأســيس كتاب‌خانه‌ي روستاي »رمين« 
را از خانــه‌ي خــودش و از صفر شــروع 
كرد. خلاصه به اين نتيجه رســيدم كه در 
روســتايي كه كتاب‌خانه ندارد، مي‌توان 

بدون كمك‌گرفتن از دستگاه‌هاي دولتي 
و با كمــك اهالي و خيرين، بــراي بچه‌ها 

كتاب‌خانه‌‌اي ساده تأسيس كرد...«
فرمانده كه از جدا كردن ميخ پالت‌هاي 
چوبي، حسابي خسته شــده بود، قبل از 
اين‌كه براي ساختن قفســه‌هاي چوبي، 
مشغول شود، زير سايه‌ي درخت توتِ كنار 

كتاب‌خانه نشست و ادامه داد:
»‌به ايــن نتيجه رســيديم كــه براي 
راه‌اندازي كتاب‌خانه‌اي روستايي، بايد سه 

عامل اصلي وجود داشته باشد: 
1. پيداكردن آدمي عاشق از ميان اهالي 
روستا كه حاضر باشد بدون چشم‌داشت و 
داوطلبانه، در مسير ترويج كتاب و آگاهي 

براي بچه‌هاي روستا، قدم بردارد.
2. اختصاص يك چهارديواري ســاده 

براي محل كتاب‌خانه.
3. راه‌انــدازي و تجهيــز كتاب‌خانه با 

استفاده از ساده‌ترين ابزار ممكن.«
اين‌جا بود كه به حســن‌خان و يكي از 

اهالي به‌نام ميثم اشــاره كرد كه مشغول 
برش چوب‌ها بودند و ادامه داد:

»مثلًا در كتاب‌خانه‌ي بهار روســتاي 
ميان‌آباد، قرار گذاشــتيم به‌جاي خريدن 
قفسه‌هاي پر هزينه، آن‌ها را با چوب همين 
پالت‌ها درست كنيم و بيش‌تر مبلغ مورد 
نظر را براي تأمين كتاب‌هاي بهتر هزينه 
كنيم. يعني بناي كار بر ســادگي اســت؛ 
به‌شكلي كه اگر اهالي روستاهاي اطراف به 
كتاب‌‌خانه‌ي بهار سر زدند، پيش خودشان 
بگويند چه ســاده، چه راحت! پس ما هم 
مي‌توانيم با جعبه‌ي ميــوه يا چوب‌هاي 
بلااستفاده، قفسه درســت و در روستاي 

خودمان كتاب‌خانه‌اي راه‌اندازي كنيم.« 
سپاهي يونســي كمي هم از راه‌اندازي 
گروه »كارهــاي خوب« ســخن به ميان 
آورد كه تا‌به‌حال، به راه‌اندازي ســومين 

كتاب‌خانه‌ي روستايي، كمك كرده‌اند.
*

او ســاعت دوازده شب شــنبه، بليت 
قطار داشت تا به مشهد بازگردد. كارهاي 
دوچرخه هم حســابي مانده بود و من هم 
بايد خودم را فردا به تهران مي‌رساندم. تمام 
تلاشمان را كرديم تا عصر شنبه، كتاب‌خانه 
افتتاح شود. آخرين قفسه‌ها را هم تا ساعت 
شش عصر، به ديوارهاي خشتي كتاب‌خانه 
نصب كرديــم و لحظه‌ي باشــكوه انتقال 

كتاب‌ها به كتاب‌خانه آغاز شد.

ماشــين را جلوي در كتاب‌خانه پارك 
كردم تا كتاب‌ها را دسته‌دسته، به خانه‌ي 
جديدشــان هدايت كنم.  بچه‌هايي كه به 
عشق افتتاح كتاب‌خانه دور هم جمع شده 

بودند، آمدند كمك!
 عين قطار، از صندوق‌عقب ماشــين تا 
قفســه‌هاي داخل كتاب‌خانه ايستاديم و 
دست‌به‌دست، ســوت‌زنان و پاي كوبان، 

كتاب‌ها را روي شانه‌ي قفسه‌ها نشانديم و 
موهاي كتاب‌ها را نوازش كرديم.

 هنوز برق چشــمان قطــار بچه‌هاي 
روستا را فراموش نمي‌كنم؛ بچه‌هايي كه 
تا دســته‌ي جديد كتاب، روي دستشان 
مي‌نشســت، فريــاد مي‌زدنــد: »واي 
كوتي‌كوتــي...«، »گروفالــو رو ببينيــن 

بچه‌ها...«، »سهراب سپهري رو عشقه...«
بچه‌ها هنــوز تــوي كتاب‌خانه جمع 
نشده بودند، عين پروانه دور خانم عليپور 
مي‌گشــتند كه: »خانــوم... امــروز هم 

مي‌تونيم كتاب امانت بگيريم...«
*

بچه‌ها روي موكت‌هــاي نو كتاب‌خانه 
نشســتند تا فرمانده، برايشان شعر بخواند 
و قصه بگويد؛ موكت‌هايي كه  شــبيه قالي 
ســليمان،  قرار بود آن‌ها را به شهر آرزوها 
ببرد.  بچه‌ها در مسابقه هم شركت كردند و  
كتاب‌به‌دست، شيريني خوردند و خنديدند.

*
ســپاهي يونســي، اهــل كوه اســت 
و دوچرخه‌ســواري. دركويــر، شــعري 
كوهســتاني هم براي بچه‌هــا خواند كه 

شنيدني است:
در دلم رفتني جوانه زده است

كوله‌ام را دوباره مي‌بندم
كوه يعني دوباره مي‌رويم
كوه يعني دوباره مي‌خندم

باز از لابه‌لاي ماشين‌ها
باز از كوچه‌هاي خسته و تنگ
مي‌پرم چون عقاب كوهستان
مي‌روم سمت قله‌هاي قشنگ
تكيه‌دادن به صخره‌اي سنگين

لذتي شاعرانه و سرشار
چاي‌خوردن كنار بوي علف
لحظه‌اي قشنگ و بي‌تكرار
دوست دارم هنوز دنيا را

چون كه صحرا و كوه هم دارد
بين اين روزهاي تكراري
ساعت باشكوه هم دارد
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گفت‌وگو با »ريحانه جعفري«، نويسنده و مترجم کتاب‌های کودک و نوجوان

ادبیات
 زبانی بین‌المللی است
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اگــر كتاب‌خوان هســتيد و به 
کتاب‌خانه‌تان نگاهــي بیندازید، 
احتمالاً اســم او را روی چند جلد 
از کتاب‌هایتــان می‌بینيد. »ریحانه 
جعفــری«، از آن نویســنده‌‌ها و 
مترجم‌های حرفه‌ای و پرکار اســت 
که هرکودک و نوجوان کتاب‌خوانی، 
دســت‌كم یک‌بــار کتابــی از او 
خوانده؛ مجموعه‌‌های »استینک«، 
»‌جونی‌بی‌جونــز«، »مجبورم نکن 
لبخند بزنم«، »بابای پرنده‌ی من«، 
»چشــم‌هاي ســبز هي‌هوهاما«، 
»پسری که با پیراناها شنا کرد« و...، 
تنها چند مورد از کتاب‌هایي است 
که نام او روی جلد آن‌ها خودنمایی 
میک‌نــد. همین ویژگــی می‌تواند 
موضوع جالبی برای یک گفت‌وگوي 

دوچرخه‌ای باشد. 

به‌تازگي چه كتابي براي نوجوانان 
كار كرديد؟

»پســری که بــا پیراناها شــنا کرد« 
نوشــته‌ی »دیوید آلموند« که نشرهوپا 
آن را منتشــر کرده است. داستان پسری 
به‌نام »اســتنلی« اســت که در تصادف، 
پدر و مادرش را از دســت داده و با عمو و 
زن‌عمویش زندگی می‌کند. تغییرشــغل 
عمویش باعث می‌شــود زندگی استنلی 
به‌هم بریزد و از خانه برود. او به ســفری 
می‌رود که برایش سراســر آگاهی است و 

به بینش جدیدی می‌رسد.
کتاب ديگري هم در دست انتشار 
دارید که وعــده‌اش را به مخاطبان 

دوچرخه بدهید؟
بله، کتاب »حکایت اسب ابری« را به 
انتشــارات هوپا تحویل داده‌ام و به‌زودی 
منتشر می‌شود. این کتاب، اسطوره‌ها را 
در جهان شخصیت اصلی داستان مطرح 
می‌کند و بسیار جالب است. کتابی هم در 
انتشارات شهرقلم دارم و ماجرای دختری 
اســت که تا کلاس پنجم در خانه درس 
خوانده و حالا می‌خواهد به مدرسه برود 

و هویت خودش را به دیگران اثبات کند.
شما، هم نويسنده‌ايد و هم مترجم. 

کدام را بیش‌تر دوست دارید؟
این‌که آدم، هم بنویســد و هم ترجمه 
کند، خیلی متفاوت اســت بــا زمانی که 
صرفاً یکی از این دو را انجام بدهد. طبیعتاً 
جهان داستانی در نگاهش به ترجمه تأثیر 
می‌گذارد و همین‌طور خوانش کتاب‌هایی 
به زبان اصلی و درک جهان نویسنده‌های 
خارجی، خیلی به نویسنده کمک می‌کند 
تا جور دیگری ببیند. وقتی شــما کتابی 
را به زبان اصلــی بخوانید، خیلی متفاوت 
اســت با زمانی که همان کتاب را به زبان 
مادری‌تــان بخوانید. چــون به‌جز دانش 
زبان، نــکات دیگري هم هســت که در 
ترجمه باید رعایت شــود، اما متأســفانه 
در خیلــی از کتاب‌های ترجمه‌شــده به 
زبان فارسی می‌بینیم که دخل و تصرف 
کرده‌اند و جهان داســتانی نویســنده را 
همان‌طور که بوده، بــه مخاطب منتقل 

نکرده‌اند.
یعنی اینک‌ه شــما نویســنده 
هســتید، باعــث نمی‌شــود در 
کتاب‌هایی که ترجمه میک‌نید کمی 

دست ببرید؟

  نيلوفر نيك‌بنياد

مطلقاً چنین کاری نمی‌کنم! چون یکی 
از مسائل مهم برای من در ترجمه، اخلاق 
اســت. مخصوصاً كه خودم می‌نویسم و 
می‌دانم چه‌قدر در نوشتن، وسواس وجود 
دارد تا فرآیند نگارش یک داستان صورت 
بگیرد. آگاهم که نویسنده‌ی خارجی هم 
چنین زحمتی کشــیده تا داســتانش را 
بیافریند و به‌هیچ‌وجه در داستانش دخل و 
تصرف نمی‌کنم و جهانی را که او آفریده به 
بهترین شکلی که خود او نوشته، به زبان 

فارسی ترجمه می‌کنم.
درك جهان‌بینی نویســنده از 
روی آثارش باید کار دشواری باشد. 

چه‌طور انجامش می‌دهید؟
در انتخاب کتاب‌ها و نویسنده‌ها خیلی 
دقت می‌کنم. چه بســا روزها و هفته‌ها 
در اینترنــت می‌گــردم، صحبت‌هایش، 
حضورش در مدارس و جشــن امضاها، 
گفت‌وگوها، قصه‌گویی‌هایش و هراتفاق 
دیگری را می‌بینم و می‌خوانم و صدایش 
را گوش می‌کنم تا ببینم برایش چه‌چیزی 
مهم است. لحن خواندن، تأکید بر کلمات 
و آهنگ صدایش را به‌دقت گوش می‌کنم 
تا جهانــش را به‌خوبی دریابــم. معمولاً 

ناشرها کتاب‌های فراوانی را برای ترجمه 
به من پیشــنهاد می‌کنند، اما وقتی این 
فرآینــد را انجام می‌دهــم و می‌بینم كه 
نمی‌توانم با جهان نویسنده ارتباط برقرار 

کنم، پیشنهادها را رد می‌کنم.
اگر نوجوانــی بخواهد در آینده 
مترجم خوبی شود، بايد چه کارهایی 

انجام دهد؟
اول این‌که باید زبانی را که می‌خواهد 
از آن ترجمه کند به‌خوبی بشناســد؛ آن 
هم نه فقط زبان نوشــتار، بلکه زبان عامه 
و اصطلاحات و واژگانی که در زبان عامه 

استفاده می‌شود. دوم این‌که بايد به زبان 
مقصد، یعنی فارســی هم مسلط باشد. 
باید ادبیات ایران را بشناسد، کتاب‌های 
کلاســیک و ادبیات معاصر را هم خوانده 
باشد. سوم اینك‌ه از ادبیات جهان مطلع 
باشــد و آن‌ها را بخواند. چهــارم اينك‌ه 
کار مترجمان دیگر را هــم بخواند. باید 
مترجم‌هــا با هــم در ارتباط باشــند تا 
به‌عنوان مثال سه نفر هم‌زمان یک کتاب 

را بیرون ندهند.
برای نویسنده‌شدن چه بايد كرد؟

برای نویســنده و مترجم‌شدن، باید 
بســیار کتاب بخوانیم؛ کتاب‌های خوب. 
ما آن‌قــدر عمــر نداریم کــه بخواهیم 
کتاب بد بخوانیم. از نویســندگانی کتاب 
انتخاب کنیم کــه حرفی بــرای گفتن 
دارنــد. مي‌توانيم از روی نقــد کتاب‌ها، 
این نویسنده‌ها را شناسایی کنیم. خوب 
اســت نوجوانان دور هم جمع شــوند و 
داســتان‌هایی را که نوشــته‌اند برای هم 
بخوانند تا نقد شــود. تماشــاي فیلم هم 
می‌توانــد خیلی کمک‌کنــد؛ البته فیلم 
خوب! موســیقی خوب، تابلوهای نقاشی 
خوب و هرچیز هنری خوبــي، می‌تواند 
ذهن ما را تحریک کنــد که جور دیگری 
نگاه کنیم. اگر هم بتوانند آثارشان را برای 
نشریات مناسب سنشــان بفرستند كه 

بسیار عالی است.
اگر قرار باشد عزیزترین کتابتان را 

انتخاب کنید، کدام را اسم می‌برید؟
واقعاً کار ســختی اســت. نزدیک به 
100 جلد کتاب از من چاپ شده و همه را 
دوست دارم. مثلًا از »ران روی«، »میشل 
توری«، »مگان مک دونالــد«، چندین 
جلد کتاب ترجمه کــرده‌ام و مدت‌ها با 
شخصیت‌هایشــان زندگــی کــرده‌ام. 
کتاب‌هــای »جونی‌بی‌جونز«، »مجبورم 
نکن لبخند بزنم« و »مادرم ازدواج کرد« را 
که از خانم »باربارا پارک« ترجمه کرده‌ام، 
از محبوب‌ترین کتاب‌هایی بود که انتخاب 
کردم. خودم هم کتابی دارم که البته هنوز 
منتشر نشــده و مشــغول بازنویسی‌اش 
هستم. شــخصیتی به اســم »پونه« در 
داستان هست که بيماري سختي گرفته و 
موهایش می‌ریزد. در زمان نوشتنش واقعاً 

حال خوبی نداشتم.
به ترجمــه‌ی آثــار خودتان به 

زبان‌های دیگر هم فکر کرده‌اید؟
بله فکــر کــرده‌ام و باید ایــن اتفاق 
بیفتد. نــه فقط برای من، بــرای همه‌ی 
نویسندگانی که سال‌هاست در این حوزه 
فعالیت می‌کنند. در ایــن زمینه خیلی 
فقدان داریم. چون آثار مــا به زبان‌های 
دیگر ترجمه نمی‌شود، ادبیات كشورمان 
به‌جايي نمی‌رود و ما را نمی‌شناسند. یکی 
از بهترین روش‌هابراي اينك‌ه کشــوري 
خودش را به جهــان معرفی کند، ادبیات 
اســت. درواقع ادبیات، زباني بین‌المللی 
است. باید کتاب‌هایمان به زبان‌های دیگر 
ترجمه شود تا فرهنگمان را بفهمند. باید 
بخوانند تا بدانند برخلاف چهره‌ای که از 
ايران نشان داده شــده، با صلح‌دوستیم و 

آرامش و نظم را دوست داریم.

كافه دوچرخه
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یکی از شــگردهای مهــم موفقیت شــعر کوتــاه، غافل‌گیری در 
پایان‌بندی آن اســت. البته یک یادآوری مهم؛ شــعر کوتاه با جمله‌ی 
قصار و عبارت‌ کوتاه حکیمانه و فلسفی فرق می‌کند. شعار نیست، بلکه 
همه‌ی ویژگی‌های یک شعر کامل را دارد، فقط کوتاه‌تر از بقیه‌ی انواع 

شعر است. 
حالا برگردیم به بحث؛ غافل‌گیری یعنی شــعر کوتــاه، ناگهان با 
ضربه‌ای به ذهن مخاطب تمام شود، به‌طوری‌ که مخاطب در یک لحظه 
و در سطر پایانی، با کشف شاعرانه‌ غافل‌گیر شود، تناسب‌ها و ارتباط‌های 
اجزای شعر را به ‌شکل غیرمنتظره‌ای دریابد و شعر در ذهنش ادامه پیدا 
کند. این کشف که در سطر پایانی یا نیمه‌ی دوم شعر قرار دارد، می‌تواند 

در تمام اجزا و عناصر شعر اتفاق بیفتد؛ در اندیشه، خیال، عاطفه و...
به بیان دیگر شاعر از سطر آغازین، هوشمندانه زمینه‌سازی می‌کند 

تا در سطر پایانی ضربه‌‌ی نهایی را بزند. شعر معروف زیر را بخوانید:
آخرین برگ سفرنامه‌ی باران این است

که زمین
            چرکین است.

محمدرضا شفیعی‌کدکنی

در آغاز شــعر، شــاعر با تصویری از باران، آن را به مسافری تشبیه 
کرده که مسیر آسمان تا زمین را طی می‌کند و وقتی به زمین می‌رسد، 
آخرین برگ سفرنامه‌اش را می‌نویسد. تا این‌جا روایت خیال‌انگیز این 
مسافر را داريم، اما با آمدن کلمه‌ی »چرکین«، تصویری از آلودگی در 
ذهن تداعی می‌شــود که در نقطه‌ی مقابل پاکی باران است. آلودگی، 
نشانه‌‌ای اســت برای توصیف اوضاع نابهنجار زمین و... و همه‌ی‌ این‌ها 
اندیشه‌ی شعر را تشکیل می‌دهد. بنابراین شاعر در پایان با کشفی در 
تصویر و ضربه‌ی ‌موســیقیایی در هم‌قافیه ‌شدن »این« و »چرکین«، 
آن ضربه‌ی غیرمنتظره را فرود می‌آورد و شــعرش را در ذهن مخاطب 

ادامه می‌دهد.
غافل‌گیری در پایان‌بندی شــعر، شــگردی اســت برای این‌که به 
مخاطب بگوییم شعر نه‌تنها به پایان نرسیده، بلکه تازه شروع شده و تو 
در ذهنت آن را دنبال کن! در شعر کوتاه زیر از منصور اوجی، نمونه‌ی 

درخشانی از غافل‌گیری در پایان‌بندی شعر را می‌بینیم:
گفتم بهار کو؟

تابوتی در غروب نشانم داد
بر شانه‌های مردان

در شیون زنان
با لاله‌ای که سرخ و سراسیمه رسته بود

از لای درز آن...

از ابتدا تا میانه‌ی شعر، حتی تا سطر یکی مانده به آخر، زمینه‌چینی 
شده، برای فرود آمدن ضربه‌ در سطر پایانی. شاعر چند کار را با هم انجام 
داده؛ نخست، می‌پرسد بهار کجاست؟ و بعد مخاطب را به دنبال پاسخ 
تا سطر پایانی می‌کشاند و شــکاف و درز کوچکی را نشانش می‌دهد 
که در آن رویش اتفاق افتاده اســت. به‌این‌ترتیب مفهوم وسیع بهار را 
در رویشی کوچک تفســیر می‌کند. نگاه اندیشمندانه‌ي شاعر به بهار، 
سرشار از امید و زندگی ا‌ست که آن را در تصویری از تابوت )نماد مرگ( 

جا داده است. )تضاد(
شــگرد غافل‌گیــری در پایان‌بندی شــعر می‌توانــد در زمینه‌ی 

تصویرسازی، اندیشه، بازی‌های زبانی و ترکیبی از این‌ها اتفاق بیفتد.
در شعرهای کوتاه شمس لنگرودی، قیصر امین‌پور، گروس عبدالملکیان 
و...، نمونه‌های زیبایــی از پایان‌بندی‌های غافل‌گیرکننده وجود دارد. 
حتماً آن‌ها را بخوانید. مثل نمونه‌ی زیر که ضربه‌ی ناگهانی را در تصویر 

و عاطفه و اندیشه با هم نشان داده است:
به شانه‌ام ‌زدی

که‌ تنهایی‌ام‌ را تکانده باشی
به چه دل خوش کرده‌ای؟

تکاندن برف
از روی شانه‌های آدم‌برفی!

گروس عبدالملکیان

شعرنوردي

غافل‌گیری 
در پایان‌بندی شعر

  حسين تولائي

همان‌طور که روی اسکله‌ی کهنه نشسته‌ 
و چشمانم را بسته‌ام، ســعی می‌کنم با دریا 
انــس بگیرم. پاهایــم را به‌آرامــی توی آب 
می‌گذارم و آرام‌آرام تکان می‌دهم. بوییدن 
آب اقیانوس و شــنیدن صــدای مرغ‌های 
دریایی باعث می‌شود متوجه آمدن بابابزرگ 

نشوم.
- این‌جا چی‌کار می‌کنی عزیزکم؟

با شــنیدن صدای بابابزرگ، ســرم را به 
ســمتش می‌چرخانم و می‌بینم روی سبد 
دوچرخه‌اش یــک چیز کادوپیچی شــده 
گذاشته است. با لبخند می‌پرسم: »این چیه 

بابابزرگ؟«
- الآن بهت می‌گم عسلک کنجکاوم!

آن‌ را برمــی‌دارد و از روی زین دوچرخه 
قراضه‌اش بلند می‌شــود. بعد می‌آید پیشم 

می‌نشیند و می‌گوید: »این برای توئه!«
»توش چیه بابابزرگ؟«

با لبخند می‌گوید: »باز کن تا بفهمی!«
با هیجان کادو را باز می‌کنم.

- وااااای! بابابزرگ! این چه‌قدر خوشگله!
کاغذ کادو، عروســک خوشگلي را پنهان 
کرده بــود. خیلی دوســتش دارم. چهره‌ی 
عروسک، سبزه است و انگار دارد با چشمانش 

به من می‌گوید که خیلی دوستم دارد.
- عاشقشــم بابابزرگ! برای چی این رو 

برام خریدی؟
- خب، چون خیلی دوست دارم!

- فقط چون خیلی دوستم داری؟
- آره دیگه.

- آخه... معمولاً آدم‌ها برای مناسبت‌های 
خاص به هم کادو می‌دن؛ تولدی، عیدی، روز 

مادری، روز پدری...
حرفــم را قطع می‌کنــد و بــا مهربانی 
می‌گوید: »عســلکم، اون آدم‌ها نمی‌دونن 
که عزیزانشــون ممکنه تو اون مناســبت‌ها 
دیگه نباشن و دیگه نتونن هدیه بگیرن. برای 
همین تصمیم گرفتــم امروز بهت چیزی رو 

هدیه بدم که می‌دونم خیلی دوست داری.«
لبخندم محو می‌شود. غمگین می‌شوم.

- چرا ناراحت شــدی عزیزم؟ حرف بدی 
زدم؟

دماغم را بالا می‌کشم و می‌گویم: »نه... اما 
مامان هیچ‌وقت از این‌ها نمی‌خره. می‌گه پول 

و وقت این چرت‌و‌پرت‌ها رو نداره...«
- مامانت بعد از این‌که بابات ترکش کرد، 
خیلی عصبی و افسرده شده. وقت نداره، چون 
باید تمام‌وقت کار کنه. ولــی مطمئن باش 

خیلی دوستت داره.
بــه خورشــیدی کــه دارد در دریا غرق 

می‌‌شود، زل می‌زنم.
- این‌طور فکر می‌کنی بابابزرگ؟

کمی مکــث می‌کنــد. بعــد می‌گوید: 
»نه، اصلًا!« نخودی می‌خنــدد و می‌گوید: 
»مطمئنــم همین‌طوره. مریــم، اون خیلی 
دوستت داره، فقط وقت نداره این رو بهت بگه. 
اما زنگ زد و گفت امروز زودتر می‌آد خونه.«

با هیجان می‌پرسم: »واقعا؟ً!«
- آره...، ئه! کجا رفتی مریم؟!

آن‌قدر دور شــدم کــه ادامــه‌ي‌ حرف 
بابابزرگ را نشنیدم...

کسری شاهدی
۱۴ ساله از کرج

هدیه‌ی بدون مناسبت
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گل‌ها روی قالی نشسته‌اند
یا 

قالی در گلستان جا خوش کرده ‌است؟
عشقت در دلم ریشه کرد

یا من در سایه‌ی عشقت پناه گرفتم؟
به گل‌های سرخ قلبم شبیخون زدی

ای تگرگ بهاری!
زمین

پناه گرم پیکر سرد گل‌ها شد!
کمند امیری از اراک

پناه

زیبایی
ساقه‌ی‌‌ گندم موهایت

فیروزه‌ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اصل چشمانت
سیب گلاب گونه‌ها

ولگرد خیابان می‌شدند
این‌همه زیبایی
اگر تو نبودی

زهرا ساجدی، ۱۷ ساله از قم

من 
به تمام آینه‌هایی 
که چشمان تو را 
هرروز دیده‌اند 
غبطه می‌خورم

کتایون آتاکیشی‌زاده 
۱۷ساله از تهران
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اين فيلم، سياه‌و‌سفيد است، چون مي‌خواستم متعلق 
به زمان خاصي نباشد. نمادهايي هم در فيلم هستند 
كه با تصوير سياه‌و‌سفيد، برجسته‌تر و پررنگ‌تر 

به چشم مي‌آيند و معناي درست‌تري دارند

گفت‌وگو با »کارلوس اندرس مورلی«، نويسنده و كارگردان‌ فيلم »صدسال به اين سال‌ها«

ماجراي پيچيده‌ي يك جشن تولد
  ترجمه‌ی سارا منصوری

مي‌گويــد مي‌خواهم ذهــن و فكر 
مخاطب را درگير كنم، اما قبل از هرچيز 
دوست دارم تماشاگر از تماشاي فيلمم 
لذت ببرد و سرگرم شــود. »کارلوس 
اندرس مورلی«، نويسنده و كارگردان 
و تهيه‌كننده‌ي 44ساله‌ي اروگوئه‌اي 
ســاكن آلمان، در دومين و تازه‌ترين 
فيلم ســينمايي‌اش به‌نام »صد سال 
به اين سال‌ها«، داستان پدر و مادري 
به‌نام »ماتيــاس« و »آنــا« را روايت 
مي‌كند كه به‌تازگــي متاركه كرده‌اند، 
اما با اين‌كه زخم‌هاي اختلاف هنوز تازه 
است مي‌خواهند با هم براي جشن تولد 
پسرشان »لوكاس« برنامه‌ريزي كنند. 
مورلي مي‌گويد اين داستان را براساس 
زندگي خودش نوشته است. اين فيلم 
پيش از اين نامزد دريافت بهترين فيلم 
از جشنواره‌ي شانگهاي بوده و در سي و 
هشتمين جشنواره‌ي جهاني فيلم فجر 
در بخش »جام‌جهان‌نما« )جشنواره‌ي 

جشنواره‌ها( حضور داشت.
* * *

ايده‌ي فيلم »صدسال به اين سال‌ها« 
از كجا به ذهنتان رسيد؟

خب، من خــودم پدر هســتم و دو فرزند 
دارم. از سوی دیگر من، پسر پدرم هستم و این 
فیلم هم به‌نوعی بازتاب تجربه‌ي زندگي من 
در قالب زندگي فرزند با پدر است. این داستان 
براساس تجربه‌ي شخصی من برای برگزاري 
جشن تولد بچه‌هایم اســت. هربار که جشن 
تولدی برای آن‌ها تــدارک می‌دیدم، پس از 
پایان جشن، ایده‌های پراكنده‌ي بسیاری برای 
ســاخت یک فیلم به ذهنم هجوم می‌آوردند. 
یک‌بار اتفاق غیرمنتظره‌ای در جشــن تولد 
پسرم رخ داد. به‌ دليلي، پایان جشن آن‌چیزی 
نشد که انتظارش را داشتیم و می‌شود گفت 
جشن تولد خراب شــد! ناگهان دیدم که در 
جایگاه کودکي که جشنش از دست رفته، از 
پدرم عصبانی هستم. متوجه شدم پس از این 
اتفاق در نقش یک پدر، تردیدها و ابهاماتی در 
وظایفم دارم. در نهایت ایــن فیلم، عصاره‌ي 
تمام آن ایده‌هایی است که در این سال‌ها پس 
از پایان جشن‌ها در ذهنم بالا وپایین می‌رفتند 

و پاسخی به آن خشم و تردیدها.
ماتياس در ابتدای فیلم، انســانی 
بی‌مســئولیت به تصویر كشيده شده.
این نگاه سرد شما به شخصيت ماتياس 

از همان خشم و تردیدها برآمده؟
ببینید، تولد پسر بچه‌ای است که منتظر 
است تا روزي شــاد را با خانواده و دوستانش 
بگذراند. ســپس ماتياس وارد می‌شود تا  در 
تدارکات پايان جشــن به آنا کمک کند، اما 
متوجه می‌شــود که هدیه‌ي لــوكاس را در 
محل کارش جا گذاشــته. ماتياس نســبت 
به آنــا، اعتمادبه‌نفس کم‌تــری دارد. نوعی 
ترس بازدارنده که او را از وظایف پدری دور 

می‌کند. همین ترس است که باعث می‌شود 
او قرار هفته‌ي بعدش با لوكاس برای بازدید 
از باغ‌وحش را به‌هم بزنــد. تا این‌جا با پدري 
بی‌مسئولیت طرفیم. اما اتفاقی که در پایان 
جشــن می‌افتد و راهی کــه او طی می‌کند 
تا مهمان جامانده را به خانوده‌اش برســاند، 
فرصتی بــرای تولد دوباره‌ي اوســت. انگار 

ماتياس ســفری فراواقعی را در‌ آن شب طی 
می‌کند تا با مسئولیت‌ها و جایگاهش رودررو 

شود و آن‌ها را بپذیرد.
نکته‌ي چشــم‌گیر وپرسش‌برانگیز 
درباره‌ي فیلم شما،سیاه‌و‌سفید‌بودن آن 
است. چرا ترجیح دادید به‌جای فیلمي 

رنگی، فيلم سیاه‌و‌سفید بسازید؟
خب مدتي طول كشــيد به نتيجه برسم. 

مشــاوره‌هایی با مدیر فیلم‌بــرداری فيلمم 
داشتم. می‌خواســتم فیلمم متعلق به‌زمان 
خاصی نباشــد. علاوه بر این، نمادهایی در 
فیلم وجود دارند که با تصوير سیاه‌وســفید، 
برجســته‌تر و پر رنگ‌تر به‌ چشم می‌آيند و 
معنای درســت‌تری دارند. این انتخاب برای 
من ریسک بود. مجبور بودم از خیلی چیزها 

صرف‌نظر کنم، اما حالا که به آن نگاه می‌کنم 
می‌بینم ارزشــش را داشته اســت. انتخابم 
کاملًا درســت بوده و فیلم خیلــی خوبي از 

کار درآمده.
بزرگ‌ترین چالش ساخت صدسال به 

اين‌سال‌ها چه بود؟
]خیلــی مکث می‌کند[... شــاید ارتباط 
برقرار‌کردن... داستان صدسال به اين‌سال‌ها 

برای من خیلی شخصی بود. داستان را کاملًا 
در ذهنم می‌دیــدم و برایم بســیار واضح و 
روشن بود. اما مشــکل‌ترین بخش این بود 
که باید این تصویر را بــه آدم‌های واقعی آن 
بیرون منتقل می‌کردم؛ بــه بازیگران، گروه 
فیلم‌بــرداري، گروه صدابــرداري، طراحان 
صحنه و... ؛ برقرار‌کردن ارتباط با تمام عوامل 

فیلم بسیار مشــکل بود. به‌طور کلی انتقال 
ایده مشکل است، اما وقتی این ایده، ايده‌ا‌ي 
کمی پیچیده باشد، کار دشوارتر هم می‌شود. 
بله سخت بود. خیلی هم سخت بود. اما انجام 
شد و خوب هم انجام شد. همه خیلی خوب 
کارشان را انجام دادند. انگار ما تيمي بودیم 
که بهترین بازی‌مان را در زمین انجام دادیم!

فکــر میک‌نید مخاطبــان چه‌قدر 

بتوانند با فیلم ارتباط بگیرند و نمادها 
و پیام فیلم شما را درک کنند؟

خب،‌ قبــل از هرچيــز دوســت دارم از 
تماشای فیلم لذت ببرند. یکی از ویژگی‌های 
اين فیلم، ســرگرم‌کنندگی است و مي‌تواند 
شما را حتی برای یک ســاعت و 30 دقيقه 
هم كه شده، از دنیای واقعی جدا کند. سپس 
امیدوارم این فیلــم بتواند ذهن‌ مخاطبان را 
مدتی خاموش کند؛ یعنی دست از گفت‌وگو 
با خودشان بردارند! متوجه‌اید که منظورم این 
مونولوگ‌های )ت‌كگويي‌هاي( ذهنی است 
که همه‌ي ما درگیرش هســتيم. این‌روزها 
چیزهای زیــادی برای نگران‌کــردن آدم‌ها 
وجود دارد و خوش‌بختانه اين فیلم می‌تواند 
برای مدتی یــک مکث كوتــاه در ميان اين 
نگرانی‌ها و اضطراب‌ها ایجاد کند. تماشــای 
اين فیلم مخاطب را ناگهان به درون داستانی 
پرت می‌کند که قبلًا از آن چیزی نمی‌دانسته 
و ناگهــان خودش را همراه شــخصيت‌های 
فیلم، درگیر ماجراهــا می‌‌بیند. من چندان 
درگیر این موضوع نیستم که مخاطبم چه‌قدر 
از نمادها وپیام‌های فیلمم را درک می‌کند.  
برایم ارزشمندتر اين اســت که او را سرگرم 
کنم و مهم‌تر از آن، ذهن و فکرش را به‌جنبش 
درآورم. یعنی با دیدن و درگیر‌شدن در قصه، 

به فكر فرو برود.

شهر فرنگ
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به گزارش ستاد خبری سی و هشتمین جشــنواره‌ي جهانی فیلم فجر، »فلورانس ژیرو«، 
مدیر امور جشنواره‌های »فیاپف« )FIAPF( اعلام كرد: »۳۶ سازمان ملی تهیه‌کننده‌ي فیلم 
از ۲۹ کشور جهان در فدراسیون بین‌المللی انجمن تهیه‌کنندگان فیلم »فياپف« به اتفاق آرا 
با ثبت جشنواره‌ي جهانی فیلم فجر به‌عنوان »جشــنواره‌ي فیلم رقابتی  عمومی« از  دوره‌ي 

۲۰۲۱ ميلادي موافقت کرد.«
»کامیار محســنین«، مدیر روابط بین‌الملل جشــنواره‌ي جهانی فیلم فجر مي‌گويد: »در 
زبان عمومی‌تر، باید گفت که جشنواره‌ي جهاني فجر رتبه‌ي »الف« گرفته است. براساس این 
دسته‌بندی، فیلم‌های چنین جشنواره‌هایی، در یک موضوع یا قالب، محدود نمی‌شوند و مانند 
سایر جشنواره‌های این رده شامل جشنواره‌هاي کن، ونیز، برلین، سن‌سباستین، لوکارنو، مسکو، 
کارلووی‌واری، ورشو، تالین، شانگهای، توکیو، گوآ، قاهره و ماردل‌پلاتا، از هرقالب و موضوعی 

می‌توان در این رویدادها فیلم انتخاب کرد و دید.«

هم‌تراز مهم‌ترين جشنواره‌ها
ثبت جهاني و رتبه‌ي »الف« براي جشنواره‌ي جهاني فيلم فجر
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